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زنده ماندن
در انتظار... 

فردا 
همین جا

همین ساعت، 
  !...ok

فردا
هر کدام دیرتر رسید
پولِ بستنی با او... 

من آدم خوش شانسی هستم
دقیقاً سرِ ساعت رسیدم، 

به قرار رسیدم. 

همین جا
درست همین نقطه، 

چهل سال و سه ماهِ پیش، 
هنوز هم

چشم به راه … راه را می‌پایم: 
فرمانیه … سمتِ فرمانیه

ضلعِ شمالِ شرقیِ تجریش...!

صبر، حوصله، مدارا
همه چیز تا حدودی مزخرف است، 

حتی واژه‌ها، 

تو را سر جدت دروغ نگو، 
مفت نگو، مزخرف نگو!

کدام امید؟
واهی یا احمقانۀ آن؟!

کدام راه، کدام روشن... !؟

حالا یک شاعری حواس‌اش نبوده
یک قصه‌ای بافته

یک خیالی کرده
یک رویایی دیده …

شما چرا باورتان … بی‌دلیل؟!
بگذرد این روزگار

چیزتر از تلخ!؟
دلتان خوش است!

ما شاعران گاهی اگر 
چیزی می‌گوییم، 

همین‌طوری... چیزی می‌گوییم
که چیزی گفته باشیم. 

غاز
عر آ

ش
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ده شعر تازه
سیدعلی صالحی

آه که از سرِ ناچاری
ما

چقد نابچارانیم...!
*

بُهت و ابد
مات، خاموش، بی‌باور... 

مرغ سحر
جان به لب رسیدن مرا

دیده است. 

هر مردمی
همیشه

عدۀ عجیبی را
به دنیا می‌آورد

که بعد از غسل کبوتر
به لیسیدنِ چاقو

مشغول می‌شوند. 

مجبوری … مات
مجبوری … خاموش
مجبوری... بی‌باور. 

پشت پنجره
با سیگاری روشن

خیره به جایی دور
به جایی مجبور

به جایی … ابد!
*

نیمی ماه، نیمی دختر
رخ به رخ 

ناگهان … مقابلِ هم. 
همین جا

سرِ همین کوچه، 
هنوز هم بعد از هزارۀ خرداد

نیمی خاربن
نیمی گلوله 

اما... ماه!

شعله‌ور وُ شیدا، 
مرگ … انار خجسته، 

زندگی … تحملِ منتظر. 
چریکۀ مدفون

مسلح روزی از گورستان
بر خواهد خاست. 

شهر در قُرُق باران است
مردگان به ما می‌گویند

شما نیز مرده اید!
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دست روی کسی
بلند نمی‌کند. 

آه‌ای دورترین نزدیک‌ها
باز هم نزدیکتر بیا. 

لمسِ ماه، لمسِ مرمر، لمس... 
*

قیامت در کلمه
هر لقمه‌ای

که دستِ مردم ربوده‌اید، 
عقرب جراری در گلویتان

خواهد شد. 

خودتان می‌گویید
الدنیا … دارالمکافات!

من هم قبول  دارم. 
من این کلمات را

از پیشوایِ شبِ یتیمان
شنیده‌ام. 

اما به انعکاس آب
در چاه گریه‌ها قسم؛ 

شما پیش‌خودتان
دهان به حرام دیگری می‌خایید؛ 

می‌گویید این حرف‌ها
تنها برای تکرارند، 

برای مردم دست و دهان بسته است. 
تو … تو … تو!
می‌دانی سگ

شریف‌تر از انزال تکلم توست!؟
*

ت
کارِ تتمۀ تاریکی

تمام است. 

برای دور زدن ظلمات
من مجبورم

از بعضی مراحل نامربوط
عبور کنم، 

آهسته عبور کنم. 

من
دهان به دهان درنده

نخواهم گذاشت. 
شما هم می‌دانید این درنده

از لیسیدن کدام تعفن
به تاریکی تپیده است. 

هی دشمنِ دیر سالِ نور، 
تاریکی نشینِ به دستور!

*

زنگ بزن حوالی ظهر
زیبا، سرکش، سایه وار
پنجره‌های رو به شمال

هنوز هم
با پلک‌های پاکیزه

تو را تماشا می‌کند، 
تو نیستی

اما تو را تماشا می‌کنند. 

عمیق، آرام، پُرطلب. 
اسم ترانه‌ای که همه می‌خواندیم

چه بود... !؟

من مرگ را
سرگرم صحبت کرده‌ام

طوری که یادش رفته است
شاید پی من آمده است. 

تپش‌های تند
تپش‌های پیاپی

قلبم را محاصره کرده‌اند. 
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گنجشک، گردوی رسیده؛ یک پیالۀ عسل، 
همۀ داستان من

داستانِ همۀ ماست. 

*
مطلقاً مخفی

یکی صفِ آخرِ بچه‌ها
یکی آخر صف بچه‌ها، 

ب وُ ر
ر وُ ه وُ میم، 

برهم...!

امسال، سال عجیب چیزی
شبیه انقلاب نیست، 

بچه ها … صحن مدرسه
و مدیر فربه کاپشن پوش. 

یکی …
فقط یک محل کتک خورده

می‌فهمد
طغیان حروف الفبا … الفبا … الفبا!

یکی پیشاپیش صف
سمت دروازۀ دبستان می‌دود

آ، زا، دا، یا …
دا … دا … خَو دیدم: 

…
*

شاید آخرین‌ها.... 
نامت را نمی‌دانم

…
داشتن مراسمی

احتمالًا امر عاشقانه‌ای ست
که از جای غیرممکن می‌آید، 

ما به دنیا می‌آییم
تا تنها نامیده شویم. 

من برای اثبات نور
متأسفم که باید شب را

شاهد بیاورم. 
نامیدن آدمی آیا

فرار از فراموشی مطلق نیست!؟

نه اسم
نه اشاره

نه تشبیه، 
تنها نگاه کن

تنها تماشا کن
من باز هم برای دیدن تو

به دنیا خواهم آمد. 

چای‌ات دارد سرد می‌شود، 
یوسف از کنعان

باز خواهد گشت. *
*

و کتاب بود... 
هر چه ورق زدم
بی‌فایده بود، 

فقط سه سطر
تا حدودی … انگار خوانا بود: 

1. می‌خواهم بگویم صلح
اما جنگ است. 

2. می‌خواهم بگویم کبوتر
اما کمانه تیر است. 

3. می‌خواهم بگویم کتاب
اما ممنوعۀ مرارت است. 

4. قرار بود
فقط سه سطر …

تا حدودی … خوانا. 

*
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بــرای نوشــتن  بــرای شــعر،  خــط 
کتیبه‌هــای پادشــاهان یــا بــرای 
نیامــد؛  وجــود  بــه  هنرآفرینــی 
داشــتن  نگــه  بــرای  خــط  بلکــه 
مالــی  امــور  و  کتــاب  و  حســاب 
کهــن  جوامــع  در  آمــد.  پدیــد 
و  کردنــد  رشــد  کم‌کــم  کــه 
و  دهکده‌نشــینی  بــه  تبدیــل 
بــرای  می‌شــوند،  شهرنشــینی 
را  تولیداتشــان  مــازاد  اینکــه 
کاری انجــام دهنــد یــا بــه انبارهــا 
می‌ســپردند یــا خریــد و فــروش 
آغــاز  همیــن  بــرای  می‌کردنــد، 
آغــاز  در  کردنــد.  شــمارش  بــه 
اجســام  صــورت  بــه  شــمارش 
صــورت  بــه  هندســی  کوچــک 
مخــروط، ســکه یــا میلــه بــوده که 
هــر کــدام نشــان‌دهنده‌ی عــدد 
۱، ۱۰، ۶۰ یــا ۱۰۰ کــه بــه تدریــج 
زیــاد می‌شــدند و بیان‌کننــده‌ی 
یــا  داده  گرفتــه،  کالای  میــزان 
بــه  یــا  کــرده  فــروش  و  خریــد 

بــود. ســپرده‌اند،  انبــاری 

عبدالمجید ارفعی | |

پدربــزرگ مــن از اوز در 
منطقــۀ لارســتان فــارس 
بندرعبــاس  بــه  رفتنــد 
گنــو  در  مــن  و  پــدر  و 
دنیــا  بــه  بندرعبــاس 

آمدیــم. 

ادامه در صفحه 70 
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1
ــران اســت؛ کمــا این‌کــه در  ــر اول ای شــعر هن
حــوزۀ ورزش، کشــتی ورزش اول کشــورمان 
اســت. از ایــن مقایســه می‌تــوان پــی بــرد که 
سیاســت‌گزاران در حــوزۀ فرهنــگ و ورزش 
ــر تاریخــی مــا  ــه ایــن دو هن بــه چــه انــدازه ب
اهمیــت می‌دهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
هــم شــعر و هــم کشــتی از محبوب‌ترین‌هــا 
در میــان مــردم هســتند. امــا ســینما در حــوزۀ 
ــل  ــه دلای ــۀ ورزش ب ــال در عرص ــر و فوتب هن
قــدرت  و  جذابیــت  و  مالــی  قــدرت  تولیــد 
ســرگرم‌کنندگی بــالا در اولویــت همیشــگی 

قــرار دارنــد.
بــرای  دســتمایه‌ای  هنــوز  و  همیشــه  شــعر 
زندگــی ایرانی‌هــا بوده اســت. هنــوز ترانه‌ها 
ــا  و آوازهایــی کــه روزانــه تولیــد می‌شــوند ب
اندیشــه شــعر در هــم می‌آمیزنــد و در میــان 
و  صبــح  هنــوز  می‌کنــد.  پیــدا  رواج  مــردم 
شــب را در فضــای مجــازی بــا شــعری کوتــاه و 
یــا بــا بیتــی از شــاعران بــزرگ آغــاز می‌کنیــم و 

بــه پایــان می‌بریــم.
هنــوز کــودکان بــا لالایــی مــادران بــه خــواب 
نــام  مزارهــا  لــوح  ســنگ  بــر  و  می‌رونــد 
ــدگار می‌شــود. شــعر  ــا شــعر مان انســان‌ها ب

جریــان  ایرانــی  انســان  زندگــی  و  مــرگ  در 
دارد؛ نفــس  می‌کشــد و از نفــس نمی‌افتــد.

امــا محصــول اصلــی و ســرگرم‌کنندۀ غــرب 
بــا ورودش بــه دنیــای صنعــت چیــزی جــز 
در  را  شــعر  جــای  »رمــان«  نبــود.  »رُمــان« 
دنیــای غــرب گرفــت و نویســندگان جایــگاه 
والاتــری را در مقایســه بــا شــاعران یافتنــد.

پدیــده در  ایــن  کــه  نیــز می‌بینیــم  امــروزه 
ــادی دارد و در  ــان زی ــز هواخواه ــا نی ــران م ای
مقایســۀ شــعر و رمــان، کتاب‌هــای ترجمــۀ 
رمــان خواهــان بیشــتری دارد. بــه دلیــل آن 
کــه قــدرت ســرگرم‌کنندگی رمــان بیشــتر از 

شــعر اســت.

2
اگــر در مقایســه بــا دیگــر هنرهــا باشــد، از 
نظــر کنشــمندی و تأثیرگــذاری در اولویــت 
چنــدم قــرار دارد. بــه هــر حــال ذات انســان 
احساســی  و  عاطفــی  رویکــردی  ایرانــی 
نســبت بــه امــور دارد. انســان ایرانــی بــا 
دارد؛  همیشــگی  الفــت  و  مؤانســت  شــعر 
امــا شــعر همــواره در حاشــیۀ زندگــی مــردم 
بــوده اســت و در همیــن حاشــیه هــم بــه 
قولــی  بــه  می‌دهــد.  ادامــه  خــود  حیــات 
بــا  شــعر  مجموعــه   500 مــا  یــک  طــول  در 

شعر وو زبان
دستمایهݠݠ‌ای برای زندگیݠدستمایهݠݠ‌ای برای زندگیݠ

| صــادق رحمانــی  |
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شــمارگان حداقلــی بــه بــازار می‌آیــد و در 
ســال چیــزی فراتــر از 5000 مجموعــه شــعر و 
ترانــه منتشــر می‌شــود. ایــن مقــدار تولیــد 
شــعر نشــان از کنشــمند بــودن شــعر دارد، 
امــا قــدرت ایــن کنــش بــه قــدرت و کیفیــت 

کنــش دیگــر هنرهــا نمی‌رســد.

3
تــا 80 یعنــی حــدود بیســت  در دهــۀ 60 
ســال، بــه هنگامــی کــه کنگره‌هــای شــعر 
در شــهرهای مختلــف برگــزار می‌شــد، ایــن 
جریان‌هــای شــعری را بــا وضــوح بیشــتری 
ایــن  گذشــته  دهــۀ  در  دیــد،  می‌تــوان 
و  اســت  نهــاده  کنــدی  بــه  رو  جریــان 
گاه  نیســت.  برخــوردار  ســابق  رونــق  از 
سیاســت وزارت ارشــاد بــر ایــن امــر اســتوار 
را در  ادبــی  انجمن‌هــای  کــه جریــان  شــد 
شهرســتان‌ها فعــال کنــد، امــا بــاز هــم راه 
ــه  ــت ک ــن اس ــل آن ای ــرد، دلی ــی نب ــه جای ب
اولویــت‌دار  و  اول  رســانۀ  دایــرۀ  از  شــعر 
و  اســت  شــده  خــارج  ایرانــی  فرهنــگ 
و  مدرن‌تــر  هنرهــای  بــه  را  خــود  جــای 
ســینما  مثــل  هنــری  اســت.  داده  مؤثرتــر 
کــه جذابیــت و تولیــد قــدرت اقتصــاد بــا 
ــون در ســبد  ــه همــراه مــی‌آورد، اکن خــود ب

مصــرف فرهنگــی مــردم قــرار دارد. چــون 
در ســینما هــم روایــت و داســتان اســت، 
هــم بازیگــران و چهره‌هــا و هــم جذابیــت 
بصــری، هــم ســرگرم‌کنندگی و هــم تولیــد 
ــی کــه در دیگــر هنرهــا چنیــن  پــول. در حال

نــدارد. وجــود  بن‌مایه‌هایــی 

4
ســراغ   بــه  چامــه  از  شــماره  ایــن  در  
راهــی  کــه  رفته‌ایــم  فرهیخته‌مــردی  
پنجــاه و چنــد ســاله را بــرای شــناخت زبــان  
باســتانی  زبان‌هــای  و  باســتان  فارســی 
دیگــر پیمــوده اســت.  عبدالمجیــد ارفعــی 
در زمانــه‌ای که شــناخت، معرفــی و بازیابی 
هویــت ایرانــی در همــۀ زوایا باب روز شــده 
بــود، بــه  زبــان فارســی باســتان روی آورد 
کــه بــا پیشــنهاد   پرویــز ناتــل خانلــری، بــه 
یادگیــری زبان‌هــای باســتانی  غیــر ایرانــی را 
نیــز پرداخــت و برخــی از گره‌هــای تاریخــی 
زبــان را بــا مطالعــات و تجربــۀ خــود گشــود.

هــادی  همراهــی  از  ویژه‌نامــه  ایــن  در 
او  از  شــدیم،  بهره‌منــد  اوزی  صدیقــی 

. یم ر ا ســگز سپا
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جمعیــت  رســید،  پایــان  بــه  ســفرمان  وقتــی 
بیشترشــان  بودنــد.  منتظــر  آنجــا  اندکــی 
زن‌هــا بودنــد کــه خودشــان را در لُنگ‌هــای 
مثــل  و  بودنــد،  پیچیــده  رنگارنگ‌شــان 
شــکیبایی  و  صبــر  بــا  را  وقت‌شــان  همیشــه 
ــر  ــرد ماهیگی ــد. م ــود می‌گذراندن ــه‌ی خ دیرین
هیجــان‌زده بــه آنجــا اشــاره کــرد: » نــگاه کــن، 
اونهــا خانــواده‌ام هســتن.«  ایــن را بــا ناامیــدی 

گفــت انــگار کــه کفتارهــا منتظــرش بودنــد. 

  میا کوتو
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1401( ویژه‌نامــه‌ای  وردیــن  شــماره‌ی بیســت و هشــتم مجلــه‌ی  ادبــی چامــه )اســفند و فر
ی  یــن ویژه‌نامــه بــا همکار مــی  موســی بیــدج  خواهــد بــود. ا بــرای نویســنده و مترجــم گرا
 . گرفــت خواهــد  ر  قــرا علاقه‌منــدان  اختیــار  در  مــا  وزگار  همــر نویســندگان  و  اســتادان 
 c h a m e h m a g @   g m a i l .  c o m
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